
13  گفت و گو 

تسهیلات بی‌کیفیت را می‌توان به عنوان 
یکی از عوامل مؤثر در تداوم ناترازی 

بانک‌ها عنوان کرد

4  آذر  1402   شماره  134 شنبه  

Iran economy newspaper

کـــه نـــرخ بهـــره عامـــل تعییـــن کننده 
اســـت، سیاســـتگذار پولی معمـــولاً به 
وســـیله افزایـــش و کاهش نـــرخ بهره، 
منابـــع موجـــود را بـــه ســـمت اهدافی 
که سیاســـتگذاری کرده است، هدایت 

می‌کنـــد.
در ایـــن سیســـتم، به‌دلیـــل اینکه نرخ 
بهـــره عامـــل هدایـــت و حرکـــت پـــول 
می‌شـــود، عمدتاً نظارت‌های زیادی نیز 
در رشـــد اعتبـــارات صـــورت نمی‌گیرد و 
این عدم کنترل متناســـب و رهاشدگی 
بیـــش از حـــد در این سیســـتم، اغلب 
منجـــر بـــه ایجـــاد بحران‌هـــای پولی و 
یـــا دوره‌هـــای تجـــاری مؤثـــر در اقتصاد 
کشـــورهای اســـتفاده کننده از سیستم 
بانکـــداری مبتنی بر نرخ بهـــره خواهد 

. شد
 ایـــن دور تجـــاری از نظر اندیشـــمندان 
غربی نیز پوشـــیده نبـــوده و بحث‌های 
آن در نظریـــات کینزین‌هـــا و نظریـــات 
پولی فریدمن و طرفداران آن مشـــاهده 
می‌شـــود. بنابراین ســـؤال این است که 
اگر مـــا بخواهیـــم از منابـــع در گردش 
کشـــور اســـتفاده کنیـــم، به نحـــوی که 
منجـــر بـــه ایجـــاد دور تجـــاری نشـــود، 
چه بایـــد کـــرد؟ در اینجا نظـــام اقتصاد 
اســـامی، حـــذف نـــرخ بهـــره پولـــی را 
پیش‌بینـــی کـــرده و بـــه جـــای آن نرخ 
مشـــارکت در ســـرمایه‌گذاری و ســـود را 

مورد توجـــه قرار داده اســـت.

	z نرخ مشارکت در سرمایه‌گذاری
و سود به ما این را می‌گوید که 

عمدتاً اگر منابع بانکی بخواهد 
در زمینه‌های مختلف اقتصادی 

مورد استفاده قرار گیرد یا هدایت 
درستی در بخش نقدینگی صورت 
بگیرد، سیاست‌های پولی چگونه 
باید تنظیم شود و هدف‌گذاری آن 

به چه شکل باشد؟
در نظام بانکداری اســـامی که با حذف 
بهـــره‌ پـــول، روبـــه‌رو هســـتیم، عمدتاً 
رابطـــه میـــان عرضه‌کننـــده پـــول کـــه 
سیســـتم بانکـــی اســـت و تقاضاکننده 
پـــول کـــه مـــردم، مصرف‌کننـــدگان و 
ســـرمایه‌گذاران هســـتند، یـــک رابطـــه 
دوســـویه و براســـاس عقـــود اســـامی 

خواهـــد بود.
حالا این عقـــود مبادله‌ای یا مشـــارکتی 
اســـت، به این معنا که نظـــام بانکداری 
اســـامی که نرخ‌ بهـــره را حـــذف کرده 
اســـت، مبنـــا را بـــر ایـــن می‌گـــذارد که 
هرگونـــه نقـــل و انتقـــال پولـــی باید بر 
مبنای یـــک قـــرارداد مشـــخص صورت 

. یرد ‌پذ
بنابرایـــن عقـــود ۱۶ گانه‌ اســـامی که در 
دنیا معروف هســـتند، عمدتـــاً مبنا قرار 
می‌گیرنـــد و قاعـــده را طـــوری تنظیـــم 
می‌کنند که یـــک واحد عرضـــه پول در 
سیســـتم بانکی از ابتدا مشخص باشد 
در کدام بخش و براســـاس کدام عقود 
مورد اســـتفاده قرار می‌گیرد و سیســـتم 
بانکی و نظام پولی نیـــز نظارت می‌کند 
کـــه وقتی یـــک خـــط اعتباری بـــه یک 
کانـــال و یـــا محـــور تولیـــدی اختصاص 
داده شـــده اســـت، در همـــان کانـــال و 
براساس همان اهداف مشخص شده، 

مورد اســـتفاده قـــرار گیرد.
بنابراین خیلی از اقتصاددانان اســـامی 
در مورد کارکرد نظام بانکداری اســـامی 
معتقدنـــد، اگر بخـــش نظـــارت کارایی 
لازم را داشـــته باشـــد، مســـیر حرکـــت 
پول از سیســـتم بانکـــی در رابطه تولید 
یـــا مصرف، به درســـتی قابل تشـــخیص 
خواهـــد بـــود. ایـــن موضـــوع می‌تواند 
قدرت سیاســـتگذار برای بررسی جهت 
حرکـــت پـــول را افزایـــش داده و تـــوان 
شناســـایی نارســـایی‌ها و رفـــع آنهـــا را 

افزایـــش دهد.
بـــا ایـــن تفاســـیر، بـــه نظـــر من اگـــر ما 
در حـــال حاضر مشـــکلی در مـــورد تورم 
پولـــی داریـــم، بـــه ایـــن دلیـــل اســـت 
کـــه بانک‌هـــای مـــا کـــه خلق‌کننـــده 
پـــول هســـتند، چـــون نگاهشـــان نگاه 
ســـودآوری و نگاه اقتصادی پول اســـت، 
عمدتـــاً اثرگذاری بســـیار کمی در بهبود 

تولیـــد داشـــته‌اند.
بـــه همیـــن خاطـــر، هرچنـــد ما شـــعار 
هدایـــت نقدینگی دادیم امـــا در بدنه و 
ســـاختار، که بـــه اعتقاد مـــن عمدتاً در 
آن بحث عقود حقیقـــی اتفاق نمی‌افتد 
و به صورت شـــکلی اســـت، عمدتاً پول 

بـــه جـــای اینکـــه بـــه بخـــش حقیقی و 
تولید وارد شـــود و به ســـرمایه‌گذاری در 
ایـــن بخش‌هـــا کمـــک کند، دســـت به 
دســـت می‌گـــردد و از طریـــق عملیات 
غیرحقیقـــی )مانند ســـوداگری( تنها بر 

تـــورم اثرگذار می‌شـــود.
 در حالـــی کـــه قـــرار بـــود ایـــن پـــول یا 
اعتبـــارات اعطایـــی، بیشـــترین تأثیر را 
بر تولید داشـــته باشـــد. وقتـــی هدایت 
درســـت اعتبـــاری صورت نگیـــرد و تورم 
بـــه وجـــود آیـــد، نتیجـــه این می‌شـــود 
که شـــرکت‌های تولیـــدی، در وضعیت 
منابع‌شـــان  خریـــد  قـــدرت  تورمـــی، 
کاهـــش پیدا می‌کند و بـــه منابع جدید 
بـــرای تأمین ســـرمایه در گـــردش خود 

احتیـــاج پیـــدا می‌کنند.
 کاهـــش تـــوان منابع و نیاز به ســـرمایه 
در گـــردش شـــرکت‌ها نیـــز یا بنـــگاه را 
دچـــار رکـــود خواهد کـــرد و اگـــر دچار 
رکـــود نشـــود، نیـــز بـــرای مرحلـــه دوم 
تولیـــد نیازمند آن می‌شـــود که تقاضای 
منابـــع جدیـــد کند. به همیـــن ترتیب، 
وقتی تقاضای منابع جدید در شـــرایط 
کمبـــود نقدینگی، اتفـــاق می‌افتد، باید 
یـــک واحد پـــول را با نـــرخ بهـــره بالاتر 
یـــا با نرخ تـــورم بالاتـــر خریـــداری کند. 
ایـــن چرخـــه‌ای کـــه بـــه وجـــود می‌آید 
همـــان چرخه پول و رکود یـــا پول و تله 

تورمی اســـت.
 این تلـــه تورمـــی، ماهیتاً بـــه این دلیل 
اســـت که چـــون نظـــارت دقیقـــی روی 
هدایـــت اعتبـــاری صـــورت نمی‌گیـــرد، 
سیاســـتگذاری پولـــی در ایـــن مقولـــه 
نتوانســـته اهداف را محقـــق کند و این 
پیچیدگـــی را در اقتصاد بـــه وجود آورده 

. ست ا
بنابراین یکـــی از علت‌های اصلی ایجاد 
تـــورم، همین تلـــه نقدینگـــی و افزایش 
تقاضـــا بـــرای پـــول و از ســـمت دیگـــر 
کاهـــش قـــدرت اعتباردهی مؤسســـات 
اســـت. ایـــن مســـائل ســـبب می‌شـــود 
که در مجمـــوع نتوانیم سیاســـت‌های 
مشـــوق بخـــش تولیـــد را بـــه درســـتی 
پیـــش بگیریـــم و به وضعیتـــی که دچار 

آن هســـتیم، برسیم.
در حال حاضـــر، تولیدکنندگان همواره 
این گلایه را دارند کـــه در ادوار تجاری با 
احتیـــاج مضاعف برای تأمین ســـرمایه 
در گـــردش روبـــه‌رو می‌شـــوند و تأمین 
ایـــن احتیـــاج نیـــز بـــا تقاضـــای جدید 
خلـــق پول روبه‌رو می‌شـــود و خلق پول 
)بـــه این شـــکل( نیـــز یـــک دور مارپیچ 
تورمـــی را در اقتصـــاد ایـــران بـــه وجود 

آورده است.
این چالش بخش پولی ما با مشـــکلات 
و چالش‌هـــای بخش مالی جمع شـــده 
اســـت و جمع این دو عامل باعث شده 
تا سیاســـتگذاری‌ها عملاً منشـــأ تورمی 
پیـــدا کننـــد و مشـــکلات تورمـــی را در 
ایران افزایـــش دهند و ایـــن تورم‌زایی، 
باعـــث فروپاشـــی و نابودی بســـیاری از 
بخش‌هـــای تولیـــدی در اقتصـــاد ایران 

است. شده 
 

	z اگر بخواهیم بحث هدایت
اعتباری را به صورت مصداقی 

بررسی کنیم و برای آن راه حل‌هایی 
ارائه دهیم، به عنوان مثال در 

بخش قوانین، سیاستگذاری‌ها، 
نظارت و اجرا، از نظر شما 

اصلاحات یا بازنگری‌ها چگونه 
باید صورت پذیرد؟ در این رابطه 
چه پیشنهاداتی را می‌توانید ارائه 

دهید؟
بحـــث  در  بانکـــی  سیســـتم  عمدتـــاً 
قوانیـــن مشـــکل نـــدارد، هرچنـــد کـــه 
در بخش‌هایـــی از قوانیـــن بانکـــداری 
نیازمنـــد  اســـامی  عقـــود  و  اســـامی 
بازنگـــری هســـتیم، امـــا از نظـــر بنـــده 
بیشترین مشکلات در بخش اجراست. 
به طـــور کلی بحث اصلی این اســـت که 
تـــا ســـاختارهای اجرایـــی بانـــک تغییر 
نکنـــد و نـــوع نگاه سیســـتم پولـــی، در 
همـــه  شـــما  نکنـــد،  تغییـــر  بانک‌هـــا 
نقدینگـــی کشـــور را هـــم که به ســـمت 
بانک بیاورید، یعنـــی بانک وظایف خود 
را در مـــورد نقدینگی انجام دهد و مردم 
هم قبـــول کنند کـــه پـــول را در اختیار 
سیســـتم بانکی قرار دهنـــد، باز هم دو 
نقـــص عمـــده باقـــی می‌مانـــد. اول که 
عمدتاً نگاه بانک، نگاه تولیدی نیســـت 
و بیشـــتر به دنبال منافع تجاری است.

به همیـــن دلیل وقتی اجـــازه تخصیص 
منابـــع یـــا هدایـــت منابـــع بـــه بانـــک 
داده می‌شـــود، ایـــن منابـــع به ســـمت 
فعالیت‌هـــای تجـــاری می‌آیـــد، مگـــر 
آنکـــه مداخله دولت را داشـــته باشـــیم 
کـــه ایـــن دخالت دولـــت نیز همـــراه با 

خســـارت‎هایی صـــورت می‌پذیـــرد.
مداخله دولت یعنـــی اینکه دولت ورود 
کند و دســـتور دهد به صـــورت تکلیفی، 
این منبع را در این مســـیر تولیدی باید 
هزینه کنیـــد. این موضـــوع از نظر من، 
خودش منجـــر به فروپاشـــی اقتصادی 
خواهـــد شـــد. لـــذا در اینجا نـــوع نگاه 
بانک در تخصیص اعتبارات و نقدینگی 

بایـــد تغییر کند.
در کنار این مورد، دســـته‌بندی بانک‌ها 
از بانک‌هـــای تجـــاری و غیرتجـــاری نیز 

باید تغییـــر پیدا کند.
را  بانک‌هـــا  بتوانیـــم  بایـــد  واقـــع  در 
براســـاس عقـــود دســـته‌بندی کنیـــم. 
ایـــن ترتیـــب کـــه یـــک دســـته از  بـــه 
بانک‌هـــا براســـاس عقـــود مشـــارکتی 
وارد جریـــان اقتصادی شـــوند و عده‌ای 
از بانک‌هـــا نیز طبـــق عقـــود مبادله‌ای 
وارد فعالیت‌هـــای اقتصادی شـــوند. به 
این ترتیب باید کنتـــرل و ارزیابی نظام 
بانکداری اســـامی براســـاس این عقود 

بیفتد. اتفـــاق 
 اگر این تغییرات ســـاختاری و تغییرات 
نگاه، در فرایندهـــای عملیاتی به وجود 
آید، دیگـــر نیازی به مداخلـــه دولت در 
تخصیص جریان‌هـــای اعتباری نخواهد 
بـــود و بانک‌هـــا نیـــز از رویکـــرد بهره‌ای 
خـــارج شـــده و در راســـتای مشـــارکت 
بیشـــتر در پروژه‌هـــای تولیدی تخصص 
می‌یابنـــد. راه ســـومی کـــه بایـــد توجه 
داشـــت این اســـت کـــه بانک‌هـــا نباید 

به ســـمت بنـــگاه‌داری بروند.
بایـــد بـــه ایـــن اصـــل وفـــادار بـــود که 
بانک‌هـــا مســـئول تأمین مالـــی بخش 
حقیقـــی اقتصـــاد هســـتند. نـــه اینکـــه 
منابع را در اختیار خودشان قرار دهند 
و به صورت مســـتقیم و غیرمستقیم در 

بازارها وارد شـــوند.

	z طی سال‌های گذشته در
چهارچوب اقتصاد اسلامی، یک 

سری ابزارها نیز برای اصلاح 
نقص‌های هدایت اعتباری ارائه 

دادیم، مثل اصلاحاتی که در اوراق 
گام ایجاد شد و بحث‌هایی که در 
فکتورینگ داشتیم. به طور کلی 

از نظر شما آیا رویکرد اقتصاد 
اسلامی توانسته ابزار مناسبی را 
در راستای اصلاح شیوه هدایت 

اعتبارات معرفی کند؟
از نظـــر تاریخـــی، وقتـــی رکود بـــزرگ در 
اقتصـــاد امریـــکا و اروپـــا اتفـــاق افتـــاد 
بیـــش از دو هـــزار بانـــک در در ایـــن 
کشورها ورشکست شـــدند، اما از میان 
بانک‌هایـــی که pls بودنـــد تنها ۵ بانک 
ورشکســـت شـــدند و ایـــن ۵ بانـــک نیز 
بانک‌هایی بودند کـــه ارتباطات تجاری 
و تبـــادل اوراق بـــا بانک‌هـــای مبتنی بر 

خ بهره داشـــتند. نر
بـــه همیـــن خاطـــر در آن زمان کشـــور 
انگلســـتان اعلام کـــرد که مـــا در صدد 
این هســـتیم سیستم بانکداری اسلامی 
که بحث مشـــارکت در ســـرمایه‌گذاری 
یـــا سیســـتم pls را پیگیـــری می‌کند در 
کشـــورمان بـــه اجـــرا در آوریـــم و در آن 
زمـــان مطرح شـــد کـــه این رویکـــرد در 
بانکـــداری عمدتاً منجر بـــه دور تجاری 

و رکود نشـــده است.
امـــا در کشـــور ما متأســـفانه ایـــن رویه 
آنگونـــه کـــه شایســـته بود، مـــورد توجه 
قـــرار نگرفـــت و می‌تـــوان بـــه جـــرأت 
گفـــت کـــه در حـــال حاضـــر سیســـتم 
بانکـــی ایـــران به شـــکل کامل اســـامی 
عمـــل نمی‌کند. در واقع شـــاید ریشـــه 
یک‌ســـری از نارســـایی‌ها را بتوان اینجا 
یافـــت. به عنـــوان مثـــال در بحث تورم 
کـــه در نتیجـــه سیاســـت‌های غلـــط یا 
عـــدم اتخاذ سیاســـت‌های درســـت رخ 
داد، دولـــت بایـــد خســـارت‌های تورمی 
را جبـــران کنـــد. البتـــه که امـــکان این 
کار نیـــز بـــرای دولـــت در حـــال حاضر 

وجود نـــدارد.
بنابراین می‌توان گفـــت نظام بانکداری 
مـــا بـــه ســـمت مشـــارکت در بخـــش 
حقیقـــی، کـــه رشـــد تولیـــد در بخـــش 
حقیقـــی را بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد، 

حرکـــت نکـــرده اســـت و تا این نـــگاه و 
سیاســـت‌ها و روندها ادامـــه پیدا کند، 
نمی‌تواند در خصوص رفـــع نقایص نیز 

امیـــدوار بود.

	z در خصوص طرح اصلاح قانون
بانکداری اسلامی که در مجلس 
در حال پیگیری است، آیا به نظر 

شما این طرح می‌تواند در راستای 
اصلاح معایب سیستم بانکداری و 

رفع نقایص موجود عمل کند؟
بـــه نظـــر مـــن بحـــث در ابتـــدا همـــان 
تجدیدنظـــر در دســـته‌بندی و ماهیـــت 
بانک‌هـــا اســـت و باید بتوان مشـــخص 
براســـاس عقـــود  بانک‌هـــا  کـــه  کـــرد 
مشـــارکتی می‌خواهنـــد ادامـــه حیـــات 
دهند، یا عقـــود مبادلـــه‌ای؟ اگر چنین 
باشـــد، باید قراردادهـــا و فرایند اجرایی 
بانک‌هـــا نیز در همین راســـتا قرار گیرد 
و واقعی شـــود و نه مجازات حاکم شـــود 
و در عمل رویه دیگری در پیش باشـــد. 
پـــس در ابتـــدا بایـــد این دســـته‌بندی 
مشـــخص شـــود و اجـــرا نیز بـــه صورت 
واقعی و متناســـب با دســـته‌بندی‌های 

مشـــخص شـــده، تنظیم شود.
مشـــخص شـــدن ماهیت بانک باید به 
گونه‌ای باشـــد که ســـپرده‌گذار وقتی به 
بانک مراجعه می‌کند، بتواند تشـــخص 
دهد کـــه بانک در کدام دســـته از عقود 
فعالیـــت می‌کنـــد و بـــر اســـاس همان 

ماهیت قرارداد بســـته شود.
در حـــال حاضـــر، این مبهم اســـت و با 
وجـــود اینکـــه مجلـــس تلاش‌هایـــی را 
برای رفـــع این ابهام انجام داده اســـت، 
بـــه نظر من بـــا توجـــه بـــه پیچیدگی‌ها 
و عـــدم تعادل‌هایـــی کـــه در اقتصـــاد 
ایران می‌بینیم، عمدتاً سیاســـتگذاران 
تـــرس دارنـــد کـــه وارد شـــوند و هزینه 
ایـــن تفکیـــک و اصـــاح را بپذیرند. در 
اصـــاح مهم‌تریـــن مشـــکلی  فراینـــد 
کـــه وجـــود دارد تضـــاد منافع اســـت و 
افـــراد تصمیم‌گیـــر معمـــولاً در بانک‌ها 
ســـهامدار هســـتند و بـــه همیـــن دلیل 
بـــه ضـــرر  کـــه  نمی‌گیرنـــد  تصمیمـــی 
خودشـــان باشـــد. از ایـــن رو تـــا تضـــاد 
منافـــع حـــل نشـــود، بحث اصـــاح نیز 

بـــه نتیجـــه نخواهد رســـید.

	z از نظر شما با توجه به
ریشه‌های نهادی شکل گرفته در 
نظام بانکداری ایران، برگشت از 
مسیر و ایجاد سیستم بانکداری 
اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود؟

بـــا توجه بـــه ایـــن مشـــکلاتی کـــه ذکر 
شـــد، می‌توان گفت، هرچنـــد که ایجاد 
بانکـــداری اســـامی امکان‌پذیر اســـت، 
امـــا کار بســـیار ســـختی خواهـــد بود و 
نیازمند عزم جدی و ممارســـت بســـیار 
زیاد اســـت. از ســـال ۱۳۶۳ کـــه قانون 
بانکـــداری بـــدون ربـــا تصویـــب شـــده 
اســـت، ما همـــواره در اجرا بـــا انحراف 
روبـــه‌رو شـــده‌ایم. ایـــن موضـــوع یـــک 
نـــوع نابســـامانی عمده و اساســـی را به 
وجـــود آورده و باید در ابتدا اراده جمعی 
و باورها به ســـمت اصلاح ســـاختارهای 
اجرایـــی نظـــام بانکـــی بـــرود و در این 
زمینه میان طیف‌هـــای مختلف اجماع 
صـــورت پذیـــرد. در مجمـــوع می‌تـــوان 
اینگونـــه بحـــث را جمع‌بنـــدی کـــرد، 
مـــا نیازمنـــد تقویـــت روحیـــه اصـــاح 
در جامعـــه هســـتیم تـــا بتوانیـــم یـــک 
در  را  اساســـی  اصلاحـــات  مجموعـــه 
سیســـتم پولـــی، مالـــی، ارزی و نظارتی 

خود بـــه اجـــرا در آوریم.
در ایـــن خصـــوص بایـــد توجه داشـــت 
کـــه پیگیری یکســـری اصلاحات موردی 
چاره‌ساز نخواهد شـــد و اصلاحات باید 
به صـــورت کلـــی و در تمامـــی بخش‌ها 

دنبال شـــود.
در هدایـــت اعتباری، دولـــت باید نگاه 
خـــود را از یـــک وجهـــی در سیســـتم 
ارزی به ســـه وجهی تغییـــر دهد. یعنی 
همزمـــان کـــه سیســـتم ارزی اصـــاح 
می‌شـــود، سیســـتم پولـــی و مالـــی نیز 
اصـــاح شـــود. این ســـه اگـــر همزمان 
اتفاق بیفتد، اعتبـــارات به طور خودکار 

به ســـمت تولید مـــی‌رود.
از نظـــر مـــن هدایـــت اعتبـــاری تنها بر 
اســـاس سیســـتم بانکـــداری اســـامی 
که یـــک رویکرد قـــوی و قابـــل اعتنا در 
دنیـــا اســـت، می‌تواند برای رشـــد تولید 

چاره‌ســـاز شود.

در ادبیـــات اقتصادی، ناتـــرازی نظام بانکی به عـــدم تطابق بین 
دارایی‌هـــا و بدهی‌هـــای ترازنامـــه بانک‌هـــا اشـــاره دارد. به بیان 
دیگـــر، وجـــود ناتـــرازی در شـــبکه بانکی بـــه معنای عـــدم توازن 
میان دارایی‌هایی اســـت که بانک‌ها در اختیار دارند و همچنین 
بدهی‌هایی بانک به ســـایر افراد یا نهادهـــا دارند. ناترازی بانک‌ها 
می‌توانـــد منجـــر بـــه ناتوانایی بانـــک در تأمیـــن نیازهـــای مالی 
مشـــتریان و سپرده‌گذاران شود و در نتیجه به بحران بانکی منجر 
شـــود. از ســـوی دیگر خلق نقدینگی مازاد بر تولید یکی از عوامل 
اصلی تورم اســـت و یکی از اثـــرات ناترازی نظام بانکـــی، افزایش 
رشـــد نقدینگی اســـت و رســـیدگی به وضعیت ترازنامه بانک‌ها، 

یکی از لازمه‌هـــای مهم در مهار تورم اســـت.
ناتـــرازی نظـــام بانکی یک مســـأله جهانی اســـت که بســـیاری از 
کشـــورها در مقاطـــع مختلف بـــا این چالـــش روبـــه‌رو بوده‌اند و 
بانک‌هـــای ناتراز با مشـــکلات مالـــی و اعتباری متعـــددی مواجه 
می‌شـــوند و ممکن اســـت بحران‌های گوناگونی را در سطح کلان 
به اقتصـــاد وارد کنـــد. عوامل متعددی بـــر ناترازی نظـــام بانکی 
در دنیـــا و بـــه‌ طور خـــاص در ایـــران اثرگذار اســـت کـــه در ادامه 
بـــه برخی از این موارد اشـــاره می‌شـــود. تســـهیلات بی‌کیفیت را 
می‌تـــوان به عنوان یکی از عوامل مؤثـــر در تداوم ناترازی بانک‌ها 
عنـــوان کرد. این تســـهیلات عموماً وام‌هایی اســـت که بانک به 
مشـــتریان خود اعطا می‌کند و به دلایل مختلف، مشتریان قادر 
به بازپرداخت آنها نیســـتند. این تســـهیلات به عنوان دارایی در 
ترازنامـــه بانک ثبت می‌شـــوند، اما ممکن اســـت از طریق کانال 
کاهـــش ســـودآوری منجر به کاهش ســـرمایه بانک شـــود. بانک 
مرکـــزی در دوره جدید، تمرکز ویژه‌ای بر این قلم دارایی بانک‌ها 
کرده اســـت و با اجرای سیاســـت احتیاطی کنترل رشد مقداری 
ترازنامـــه بانک‌ها، اجازه نداده بانک‌های ناتراز مانده تســـهیلات 
خـــود را همچون ســـابق و بـــدون در نظر گرفتن ســـایر متغیرها 
افزایش دهنـــد. عدم صحت ارزشـــگذاری دارایی‌هـــای بانک‌ها 
نیـــز از دیگر بازیگران ناترازی نظام بانکی اســـت. بانک‌ها ممکن 
اســـت ارزش دارایی‌های خـــود را به طور نادرســـت تعیین کنند 
یا از روش‌های نامناســـبی برای ارزشـــگذاری استفاده کنند. این 
موضـــوع می‌تواند منجر به وجود اطلاعات نادرســـت در ترازنامه 
بانک شـــود و بـــه ناترازی نظـــام بانکـــی منجر شـــود. همچنین 
ماهیت تورمـــی اقتصاد ایران منجر شـــده تـــا ارزش برخی اقلام 
دارایـــی بانک‌ها، همچون املاک و مســـتغلات به‌روز نباشـــد که 
چالش‌هایی را به وجود می‌آورد. شـــیوه مدیریت و اداره بانک‌ها 
و به‌ طـــور کلی حکمرانی بانکداری را نیز می‌تـــوان به عنوان یکی 
دیگر از مواردی برشـــمرد که بر ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند. 
به عنوان نمونه بانک‌ها ممکن اســـت سیاســـت‌های نامناسبی 
در مدیریت ریســـک داشته باشـــند. این موضوع می‌تواند منجر 
بـــه اعطـــای وام‌های بدون تحقیق و بررســـی کافـــی، عدم توجه 
به ارزشـــگذاری صحیح دارایی‌ها، عدم اعتبارسنجی مشتریان و 
اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و شرکت‌های زیرمجموعه 
شـــود. عدم پایبندی به قوانین و مقررات از جمله دیگر عواملی 
اســـت که موجـــب ناترازی بانک‌ها در طول ســـال‌های گذشـــته 
شـــده اســـت. بانک‌ها ممکن اســـت قوانیـــن و مقـــررات مالی 
را رعایـــت نکننـــد و عملکرد بعضـــاً نامناســـب بانک‌ها همچون 
اعطـــای تســـهیلات کلان بی‌ضابطه، عـــدم مدیریت ریســـک و 
کفایت ســـرمایه، عـــدم پایبندی به نـــرخ ســـپرده قانونی و عدم 
پایبنـــدی به ضوابط اعطای تســـهیلات به اشـــخاص وابســـته و 
شـــرکت‌های زیرمجموعه، ناترازی شـــبکه بانکی را تشدید کند.

برای مقابله با ناترازی نظام بانکی، بســـیاری از کشورها اقدامات 
مختلفی را انجـــام داده‌اند. این اقدامات شـــامل تقویت نظارت 
و کنتـــرل بـــر بانک‌ها توســـط مقام ناظـــر یعنی بانـــک مرکزی، 
تغییر در سیاســـت‌ها و مقررات مالی، ارتقای شفافیت و افزایش 
آگاهـــی عمومی درباره ریســـک‌های بانکی و تشـــدید تحقیقات و 

بازرســـی‌های مقام ناظر می‌شـــود.

لزوم توجه به افزایش کیفیت سمت راست ترازنامه
پیش‌تـــر به عدم برخـــورداری کیفیـــت لازم برخـــی از ردیف‌های 
اقـــام دارایـــی بانک‌ها اشـــاره شـــد. یکـــی دیگـــر از ردیف‌های 
ســـمت راســـت ترازنامه بانک‌هـــا که نقـــش مهمـــی در ناترازی 

برخـــی بانک‌های کشـــور دارد، دارایی خارجی بانک‌ها اســـت که 
ممکن اســـت به آن دارایی دسترســـی نداشـــته باشـــند و منجر 
بـــه کاهش کیفیـــت این ردیـــف دارایـــی می‌شـــود. همچنین در 
طول زمان بخشـــی از بدهی‌های بخش دولتی یـــا غیردولتی به 
مطالبات غیرجاری تبدیل شـــده و بخشـــی از تســـهیلات نکول 
شـــده و عملاً بانک‌ بـــه آن دارایی دسترســـی نـــدارد و اصطلاحاً 
منجمد اســـت. در نتیجه یکـــی از الزامات رســـیدگی به موضوع 
ناترازی بانک‌ها، توجه به افزایش کیفیت ســـمت راست ترازنامه 
بانک‌هـــا اســـت. دارایی منجمـــد در ترازنامه بانک‌هـــا به معنای 
دارایی‌هایـــی اســـت که بـــه طور معمـــول نمی‌تواند به ســـرعت 
بـــه نقدینگی تبدیل شـــود. این دارایی‌ها ممکن اســـت شـــامل 
تسهیلاتی باشند که تسهیلات‌گیرندگان قادر به بازپرداخت آ‌نها 
نباشـــند یا دارایی‌های غیرقابل نقل و انتقـــال مانند دارایی‌های 
خارجی را شـــامل شـــوند. دارایی منجمـــد در ترازنامـــه بانک‌ها 
چالش‌هایـــی را بـــه وجـــود می‌آورنـــد کـــه در ادامه بـــه برخی از 
آ‌نها اشـــاره می‌شـــود. وجـــود دارایی‌های منجمـــد باعث کاهش 
نقدینگی بانک می‌شـــود و این مســـأله ممکن است هنگامی که 
بانک نیاز به پرداخت نقدینگی فوری دارد، مشـــکلاتی را به وجود 
آورد. همچنیـــن دارایی‌های منجمد معمولاً با ریســـک عملیاتی 
بیشـــتری همراه هســـتند. به عنـــوان مثـــال، ارزش دارایی‌های 
خارجـــی ماننـــد ارز کشـــورهای گوناگون ممکن اســـت در طول 
زمـــان تغییر کند و بانک را در معرض ریســـک بیشـــتر قرار دهد.

دارایی منجمد، بانک را با ریســـک نقدینگی نیـــز مواجه خواهد 
کرد. وجود دارایی‌های منجمد باعث افزایش ریســـک نقدینگی 
بانـــک می‌شـــود و اگـــر بانـــک نتوانـــد دارایی‌های منجمـــد را به 
ســـرعت به نقدینگی تبدیل کند، ممکن اســـت نتواند نیازهای 
نقدینگـــی خود را بـــرآورده کرده و در معـــرض چالش‌های جدی 
قـــرار گیرد. به طور کلی، دارایی‌های منجمـــد در ترازنامه بانک‌ها 
چالش‌هایی از جمله کاهش نقدینگی، ریســـک عملیاتی، عدم 
تطابق زمانی، ریســـک نقدینگی و برخی هزینه‌هـــای نگهداری را 

به وجـــود می‌آورند.

لزوم توجه به آثار تسهیلات تکلیفی
عواملـــی کـــه پیش‌تر به عنـــوان بازیگـــران ناترازی نظـــام بانکی 
برشـــمرده شـــد، عموماً یا درون‌زا بودنـــد یا بانک‌هـــا در کنترل 
آن می‌توانســـتند نقش ایفا کننـــد، اما یکی از مـــواردی که تحت 
اختیار بانک‌ها نیســـت و دولت‌های مختلف یا مجلس به نظام 

بانکی تحمیل می‌کنند، تســـهیلات تکلیفی اســـت.
تســـهیلات تکلیفـــی در ناتـــرازی نظام بانکـــی نیز در ســـال‌های 
گذشـــته نقش داشـــته و چالش‌هایی را برای بانک‌هـــا به وجود 
‌‍‌آورده است.تســـهیلات تکلیفـــی باعث افزایش ریســـک اعتباری 
بانـــک می‌شـــود و زمانی که بانک به مشـــتریان خود تســـهیلات 
تکلیفی یا شـــبه تکلیفی اعطا می‌کند، احتمال عدم بازپرداخت 
ایـــن تســـهیلات بالاســـت و تســـهیلات را در معرض نکـــول قرار 
می‌دهـــد. تســـهیلات تکلیفـــی ممکن اســـت منجر بـــه کاهش 
ســـودآوری بانک شـــود و ایـــن موضـــوع می‌تواند تأثیـــر منفی بر 
توانایی بانک در اعطای وام‌های دیگر داشـــته باشـــد. همچنین 
وجود تســـهیلات تکلیفی باعث افزایش ریســـک نقدینگی بانک 
می‌شـــود. اگر تســـهیلات تکلیفی به ســـرعت بازپرداخت نشود، 
ممکن اســـت بانک نتواند نیازهای نقدینگی خود را برآورده کند 
و در معرض ریســـک نقدینگی قرار گیرد. به طور کلی، تسهیلات 
تکلیفی در ناترازی نظام بانکی، عواملی از جمله کاهش سرمایه، 
ریســـک اعتبـــاری، کاهش ســـودآوری و ریســـک نقدینگـــی را به 
وجـــود می‌آورنـــد و باید همزمـــان با حـــل چالش‌هـــای ناترازی 
نظام بانکی، ســـازکارتخصیص تســـهیلات تکلیفی نیز به موازات 

ساماندهی شود.

گزارش

دلیل حرکت بانک‌ها به سمت ناترازی
 دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها چالش‌هایی از جمله کاهش نقدینگی

و ریسک عملیاتی به همراه دارند


